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 شماره 7717 

   افقي: 
1- خميــازه- تيــم فعلــي »فــراز کمالوند« 

سرمربي خرم آبادي
2- لشکرگاه- قطره هاي ريز باران- اخمو

3- عالم نهان- پاياپاي- نمانام يا نام تجاري
4- يکاي تراز فشار صدا- پول سامورايي ها- عَلَم هيأت- آب 

سرما زده
5- يک خودماني- مخفف خاموش- رشته هايي از پوست 

يا ساقه گياه
6- ضد »شلوغ«- جناح چپ- امتحان

7- مخفف هم او- رغبت- سال 366 روزي
8- آدم پرمدعا بسيار گويد- فيلم »حسين دارابی«)1400(- 

نشانه فعل استمراری
9- بخش زيباي گل- عالم الهي- شامل تر

10- واژه اي براي بيان درد يا شگفتي- نشيمن، حجره- هنگام
11- نمک ها- خجالتي- برادر آباداني

12- سرخود- الفت- کمک غير نقدي دولت- حلال لاک
13- دستبند زنانه- از عوامل تشديد خستگي- گل نوميدي

14- سراســر- طبق دستور پزشــک مصرف کنيد- پايتخت 
»بنگلادش«

15- کشوري در شمال شرقي اروپا- ميوه اي با پوست ضخيم 
و دانه هاي خوراکي

 عمود ي: 
1- مصيبت زده- نفت گاز

2- هليم- سرشار- از رنگ ها
3- مربوط به ادب- ديه- محکم

4- جديد- حسودي- مگر اديبانه!- زيبا رو
5- خواندن قرآن با صوت- پيمانه نفت- بخار دهان
6- نام »دکارت«- ضميمه، مکمل- افسوس خوردن

7- کنگره- بهتر کردن وضعيت- نوعي آيينه
8- متعفن- سردسير- برنده

اســتان  در  شــهری  افــزار-  جنــگ  گجــرات-  ســوغات   -9
»سيستان و بلوچستان«

10- پارچه کم عرض- همزاد- پيامبر قوم عاد
11- اسب آذري- ستون دروازه- سرزمين افراسياب

12- شهر زيارتي عراق- ميوه مربا!- سلام رزمي کار- دختر
13- نهيب- شهری در استان »خراسان رضوی«- ديگ سر 

گشاد
14- چرم براق- پهناور- جمع کوکب

15- نهر بزرگ- داراي سني متوسط

   افقي: 
1- فيلم »جانی دپ«- بناي تاريخي 

همدان
2- فروزش- فلز سکه زني- سوغات بوشهر

3- به دست آوردن- ابزاري در کشاورزي- ماشين تحرير
4- نمايشنامه تراژيک »ويليام شکسپير«- سماق- دهی در 

شهرستان »بستک«- بانگ تيز
5- گشاده- خانه ييلاقي مجلل- ناگهاني

6- حلواي رقيق- نسبت ناروا- واحد گاو و گوسفند
7- تختــه بــازي- دوميــن عنصــر ســبک جهــان بعــد از 

هيدروژن- از رنگ ها

8- وسيله آهار زدن لباس- آدمي- مرجان
9- با خير و برکت- قاطع- کلمه شرط

10- روي آوردن بخت و اقبال- جمع شيخ- کشوري در قاره 
آسيا

11- جمع نوع- ظالم- بعد از يک
12- کلمه شــگفتي- فيــل دريايي- رود نزديــک عراق- اثر 

»جلال آل احمد«
13- افــراد مــورد اعتماد- ســهو و خطا- فهرســت اشــتها 

برانگيز
14- انس دادن- پارسنگ ترازو- گوش دادن مخفي

15- پارچه نخي سبک- انگور دانه درشت

 عمود ي: 
1- سريال »احمد معظمی«- اثر »چزاره پاوزه«

2- امتــداد- چهــره اســطوره اي ادبيــات فارســي- دختــر 
گشتاسب

3- وسيله زورخانه- اصطلاحي در برنامه نويسي- از خود 
راضي

4- نقشه انگليسي- پرچم- شامل همه- نشان دادن
5- گلبول- اقليم- سرکه

6- قله زاگرس- اثر »مريلين رابينسون«- قانون چنگيز
7- موجود مهيب خيالي- چشمه- امر به شستن

8- کلمه آرزو- ميوه اي شبيه پرتقال- روپوش کفش
9- شکوه- اشاره به چيزي نامعلوم- باعث زحمت

10- پشيمان- لحافدوز- اسکار تلويزيوني
11- نام جمشيد- همسر راما- لولوي سر خرمن

12- خستگي ناپذير- بزرگ منشي- کيوسک- زاج يمني
13- سرور و سيد- ترسيده- خواهش

14- فرمانبردار- شهری در استان چهار محال و بختياري- 
رود اروپايي

15- کاهش اکسيژن رساني به بافت ها- يک علم باستاني 
و کهن

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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ری گردی با اجازه کرونا
اين تابستان هم گذشت و تو نرفتی

جلوی باقلوا 
فروشی های عربی 

هم نسبتاً شلوغ 
است مخصوصاً آنها 

که کنافه و بستنی 
سرو می کنند که از 
دسرهای محبوب 

این محله است. 
کنافه های عربی 

داخل ظروف گرد 
لعابی روی شعله 

می چرخند و 
ترکیب روغن، کره 

و باقی مخلفات 
که روی آنها ریخته 

می شود، حسابی دل 
مشتری ها را می برد

قبلًا اگر جای نشستن نبود، آدم ها برای 
هــم جــا بــاز می کردنــد. یکــی صندلی 
دیگــری  و  می کــرد  تعــارف  را  اضافــه 
بفرمــا مــی زد کــه حــالا این طــرف میز 
ما هم خالی اســت و اگر دوســت دارید 

همینجا بنشینید و غذایتان را بخورید.
 ایــن، قاعده غذاخوری های شــلوغ بود 
کــه آدم هــا تقید خاصــی بــرای خلوت 
کــردن و داشــتن میــز اختصاصــی و بــا 
فاصلــه از دیگــران نداشــتند. حــالا امــا 
همه چیز فرق کرده یا بهتر است بگویم 
کرونــا همه چیــز را عوض کرده اســت. 
آدم هــا همــان آدم هــای قبلی هســتند 
که برایشــان فرقی نداشت غریبه ای در 
فاصله یــک متری شــان بنشــیند و غذا 
بخورد اما دیگــر نمی توانند رفتار قبلی 

را داشته باشند.
بلــوار قــدس دولــت آبــاد شــهرری در 
از  کــه  شــهریوری  جمعــه  بعدازظهــر 
چنــدان  نــدارد،  مــرداد  از  کــم  داغــی 
در  خواســته  هرکــه  نیســت.  شــلوغ 
غذاخوری های این محله که خوراک ها 
یا بــه قــول خوشــان طعام عربی ســرو 
می کننــد، ناهــار بخــورد لابد تا ســاعت 
4 عصــر غذایــش را خــورده و بــه خانه 
می کنــد.  اســتراحت  دارد  و  برگشــته 
بعضی ها هم البته گذاشــته اند خیابان 
پراکنــده  آدم هــا  و  بیفتــد  شــلوغی  از 
شــوند. ناهــار روز جمعــه را بــه هرحال 
می شــود دیرتر هم خورد. غذاخوری ها 
بــود،  شــلوغ  داخلشــان  معمــولًا  کــه 
را  حــالا صندلی هــای فضــای داخلــی 
جمــع کرده انــد و فقط بیرون غذا ســرو 
می کننــد که البتــه امــر غیرمعمولی در 
ایــن خیابان نیســت چرا کــه غذاخوری 

خیابانــی قبــل از پاندمی هــم در اینجا 
رواج داشت.

میزهــای  رســتوران ها  از  یکــی  جلــوی 
مربع شــکل را با فاصله دو متری از هم 
چیده انــد و مشــتری ها کــه تعدادشــان 
زیــاد هم نیســت مشــغول صــرف غذا 
هســتند. هــر مشــتری تــازه ای کــه از راه 
ورانــداز  را  موقعیــت  اول  می رســد، 
می کند و بعد تصمیم می گیرد بنشیند 
یا نه. زن و شوهری جوان به همراه زنی 
میانســال از راه می رســند و میــزی را که 
تازه خالی شــده برای نشســتن انتخاب 
می کننــد. زن جــوان بلافاصله ماســک 
را برمی دارد و نفســی تــازه می کند. زن 
میانسال که دو ماسک بر صورت دارد و 
دستکش یکبار مصرف به دست کرده، 
به او چشــم غره می رود. »حالا تا غذا را 
بیاورنــد ماســک را درنیــاور.« زن جوان 
شــانه بــالا می انــدازد و می گوید:»دیگر 
چه فرقی می کند؟ آمده ایم بیرون غذا 
بخوریــم دیگر. یا آدم اصــلًا نباید بیاید  
یا اگــر آمد، دیگــر باید ســخت نگیرد.« 
و بعــد بــه نظــر بــرای اینکــه حــرف را 
می دهد:»راســتی  ادامــه  کنــد  عــوض 
مادر فلانی نوبتش شــد اما ترسید برود 
از عوارضــش  بزنــد. می گویــد  واکســن 
تــکان  ســر  میانســال  زن  می ترســد.« 
می دهــد و می گوید:»واقعــاً چــه کاری 
اســت؟ نوبت ات شــده برو واکســنت را 
بــزن دیگر. زن گنده از چی می ترســی؟ 
بدتــر  کرونــا  از  مگــر  واکســن  عــوارض 
اســت؟!« مرد جوان که غذا را سفارش 
داده، بــه زن هــا ملحق می شــود. او هم 
ماســک را برمــی دارد و شــروع می کنــد 
بــه ضدعفونــی کــردن دســت هایــش. 
موضــوع صحبتشــان عوض می شــود. 
همــان موقــع خانــواده چهارنفری ســر 
می رســند و میــز کناری شــان را انتخاب 

می کننــد. هیــچ کــدام ماســک ندارند، 
یعنــی اصــلًا بــه نظــر می رســد کــه کلًا 
ماســک نمی زنند. زن میانسال معذب 
می شود و با تردید بهشان نگاه می کند. 
زن جــوان هــم به نظر راحــت نمی آید. 
ماســکش را ســریع به صــورت می زنــد. 
برایشــان  را  غــذا  پیــش  وقتــی  حتــی 
می آورند، بعد از به دهان گذاشــتن هر 
تکه ســیب زمینی ســرخ شــده، ماسک 
را بــالا می کشــد و در نهایــت بــا حرص 

می گوید:»اَه، کوفتمان شد.«
و  زن  شــامل  کــه  چهارنفــره  خانــواده 
شــوهر و دو پســربچه هســتند امــا عین 
خیالشان نیســت و با بگو و بخند سعی 

می کنند اوقات خوشی را بگذرانند.
جلــوی باقلــوا فروشــی های عربــی هم 
آنهــا  مخصوصــاً  اســت  شــلوغ  نســبتاً 
کــه کنافه و بســتنی ســرو می کننــد که از 
دســرهای محبــوب ایــن محلــه اســت. 
کنافه هــای عربــی داخــل ظــروف گــرد 
لعابی روی شــعله می چرخند و ترکیب 
روغن، کره و باقی مخلفات که روی آنها 
ریخته می شود، حســابی دل مشتری ها 
را می بــرد. مخصوصــاً وقتــی می داننــد 
سرشــیر اعــلا لایــه میانی دســر محبوب 
بی نظیــری  طعــم  و  داده  تشــکیل  را 
بــه آن می دهــد. ایــن دســت شــیرینی 
فروشی ها هم مثل بیشتر غذاخوری ها، 
کرده انــد  ممنــوع  را  داخــل  بــه  ورود 
مشــتری ها  بــه  در  جلــوی  همــان  از  و 
و  تماشــا  می دهنــد.  ارائــه  خدمــات 
تنــاول ایــن قســم خوراکی بــرای مردم 
اوقــات  و  دارد  تفریحــی  جنبــه  بیشــتر 
خوشــی را برایشــان فراهــم می کنــد اما 
در همــان تفریــح نیم بند هم می شــود 
اثــر اضطــراب را در چهــره آدم هــا دید 
بخصوص زوجی کــه کودکی چند ماهه 
در کالســکه دارند و گرچــه از این پا و آن 

پا کردن زن به نظر می رسد مدتی است 
بــرای تفریــح از خانه بیــرون نیامده اند 
امــا حــالا هــم خیلــی بهشــان خــوش 
نمی گذرد چون نگران بچه هســتند. زن 
خودش این را به دختر جوانی که از دور 
برای طفل شــکلک درمی آورد و قربان 

صدقه اش می رود می گوید.
بــرای آنها کــه اهل دولت آبــاد و حومه 
نیســتند، گــردش در بلوار قــدس بدون 
ســر زدن بــه دیگــر اماکــن گردشــگری 
شــهرری تکمیــل نمی شــود، البتــه ری 
گــردی بــرای خــودش برنامــه درســت 
ســاعته   7  ،6 حداقــل  و  حســابی  و 
می خواهد اما می شــود جای گردش در 
تمام اماکــن تفریحی این منطقه، یکی 
دو تــا را انتخــاب کــرد و لذت یک ســفر 

داخل شهری را به خود هدیه داد.
چشــمه علی که در فاصله ای سه چهار 
دقیقــه ای از بلــوار قــدس واقــع شــده، 

از همیــن مکان هــای پرطرفــدار  یکــی 
اســت؛ چشــمه ای کــه حــالا دو ســالی 
می شــود در تابســتان پر آب است و تن 
را خنکــی می کنــد.  کــودکان  گرمــا زده 
پارسال تابستان هم برای تهیه گزارش 
بــه چشــمه علــی آمــدم. کرونــا کمــی 
فروکــش کــرده بــود و اوقــات فراغــت 
کــودکان مناطق اطراف در این چشــمه 
تاریخــی پــای قلعــه اشــکانی و نقــش 
برجســته قاجــاری که امســال جلویش 
را نایلــون آبی کشــیده اند تــا ترمیمش 
کننــد، می گــذرد. اطــراف چشــمه علی 
از آنچــه انتظــارش مــی رود، شــلوغ تــر 
است. برخی با گاز پیک نیکی و زیرانداز 
و قلیان از راه می رســند و پســربچه ها از 
ذوق آبتنی، در نیمه راه لباس هایشــان 
را می کنند و بــرای مادر پرتاب می کنند 
تا خودشان را زودتر به چشمه برسانند. 
دو ســه تا از زرنگ ترها از کوه سنگی بالا 

رفته انــد و حــالا از آن بــالا پیروزمندانه 
بقیه را نظاره می کنند. قالی های شسته 
شــده بر دامنه تپه سنگلاخی زیر آفتاب 
خشــک می شــوند و تصویری خوشایند 
مقابــل چشــم بیننــده پدیــد می آورند. 
انگار نه انگار که کرونا دو سال سایه اش 
را همــه جــا پهــن کــرده و بــا لجاجــت 
خودنمایی می کند. برای عشاق چشمه 
علــی چیــزی عــوض نشــده. بچه هــا با 
ذوق تــوی آب بــالا و پاییــن می پرنــد، 
بــه هم آب می پاشــند و صــدای جیغ و 
خنده شان فضا را پر می کند. آدم پیش 
خــودش خیــال می کنــد خــب زندگــی 
همین اســت دیگر. دوست داری تصور 
کنــی اتفاق بــدی برای هیچ کدامشــان 
نمی افتــد. دارند بــازی می کنند و برای 
بچه های به این سن چه چیزی مهم تر 

از بازی وجود دارد؟
مــردی شــصت و چنــد ســاله بــا یــک 

نایلــون میوه که به مچــش قلاب کرده، 
دیواره ســنگی را می گیرد و بالا می رود. 
وســط راه ماســک پارچــه ای مشــکی را 
گاهــی پایین می دهــد و نفس می گیرد. 
تیپ معمولی دارد بــا کفش های نوک 
تیــز مردانه کــه به هیچ عنوان مناســب 
بــالا رفتن از کوه نیســت اما مرد به نظر 
می شــود  نمی کنــد.  ســختی  احســاس 
اینجــور تأویــل کــرد کــه راهــش را بلــد 
اســت. مــن خیــال می کنــم در کودکــی 
مثل همین پســربچه های تیز و چابک، 
کــوه ســنگی را می گرفته و بــالا می رفته 
که اینجور به ســنگ ســنگش آشناست. 
تعقیبــش  کــوه  بــالای  تــا  مــن  چشــم 
می کنــد. مــرد وقتــی آن بــالا می رســد 
بــالای  مرســوم  عادتــی  بــه  را  دســت 
پیشــانی ســایه بان می کند و لابد لبخند 
می زنــد. این را بــه فال نیــک می گیرم. 

این روزهای سخت تمام می شوند.
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